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داداش نعمته

ر  د ا و بـر د و د ر ا د د ز خـو گ تـر ا ر هـر بز ا نعیمـه یـک خو
. یـک هسـتند د یگـر نز ز نظـر سـنی بـه یکد . ا چک تـر کو

کنون  خـودش می گویـد:«خواهـرم 3۲سـاله اسـت، مـن ا
ز برادرهایـم ۲3سـاله اسـت و  ۲7سـاله هسـتم. یکـی ا
دیگـری ۲1سـاله. مـا چـون بـا هـم بـزرگ شـدیم و از نظـر 
سـنی خیلـی نزدیـک هسـتیم، حـالا  کـه بزرگ تـر شـده ایم،
خیلـی بـه کار یکدیگـر می آییـم. البتـه کـه بـرای مامـان 
گـر نباشـیم، و بابـا هـم بسـیار مفیـد هسـتیم؛ هـر کـدام ا
بالاخـره یکـی هسـت کـه کارهـای خانـه و خریدهـا را انجام 
دهـد. بچـه کـه بودیـم، هیـ� مشـکلی بـا هـم نداشـتیم و 
برنامه هـای تفریحـی دورهمـی خیلی خوش می گذشـت.
همیشـه بچه هـای فامیـل کـه تعدادشـان کـم بـود، اصـرار 
داشـتند بـا آن هـا بـازی کنیـم. ولـی مـا چهـار نفـر بـا مامـان 
و بابـا، دو تیـم سـه نفره می شـدیم و هـر بـازی کـه دوسـت 
کنون هم همین طور اسـت؛ داشـتیم انجـام می دادیـم. ا

هـر جـا کـه بـرای تفریـح و سـرگرمی گروهی برویـم، مشـکلی 
نداریم. به ویژه که خواهرم ازدواج کرده و داماد خانواده 
هـم بسـیار همـراه اسـت. مـن همیشـه می گویـم خواهـر 
و بـرادر نعمـت اسـت. بسـیاری از دوسـتانم در دانشـگاه 
کـه خواهـر یـا بـرادر ندارنـد، دلشـان می خواهـد جـای من 
باشـند. مـن بـرای هر کسـی دعا می کنـم، می گویـم:«الهی 
خـدا بهـت یـک عالمـه بچه بـده کـه بعدها حسـرت خواهر 
و بـرادر، بچه هایـت نخورنـد. شـاید بعضی ها بـه حرف من 
بخندنـد، ولـی واقعـ� تـا طعـم خواهـر و بـرادری را نچشـی،

نمی توانـی نظـری بدهـی.«

خواهرشوهر نمی شویم

در میـان دخترانـی که بـا آن هـا هم صحبـت شـدم دو خواهـر هـم 
بـرادری نداشـتند. سـمیرا و لیـلا خواهـران دوقلویـی  بودنـد که 
هسـتند که برادر ندارند و جز خودشـان خواهـر دیگری هم ندارند.
سـمیرا می گوید: همیشـه برای من سـؤال اسـت که داداش داشتن 
چطـور اسـت؟ قبـلا که کوچک تـر بودیـم به مامـان می گفتیـم بـرای 
مـا یـک داداش بیـار ولـی بزرگ تـر که شـدیم فهمیدیـم به دلیـل 
بیمـاری مامـان، رحمـش را برداشـته و اصـلا امـکان داشـتن خواهـر 
و بـرادر دیگـری بعـد از تولـد مـا نبوده اسـت. لیلا هـم می گویـد: وقتی 
در خانـه ای بـرادر نیسـت همـه بـار روی دوش پـدر خانـه می افتـد.
خیلـی از کارهـا هسـت که از عهـده پسـرها برمی آیـد و کار مـا دخترهـا 
نیست و بابا مجبور است خودش تنهایی انجام دهد. البته که الان 
درصـد زنانـه و مردانـه بـودن کارهـا کـم شـده اسـت، ولـی باز هـم 
نگاه هـای جنسـیتی هسـت و البتـه حساسـیت هایی که بعضـی 
از خانواده هـا دارنـد. مثـلا بابـای مـا همچنـان معتقـد اسـت دختـر 
نبایـد خریـد خانـه برود یا میوه و سـبزی و نان خریدن کار مرد اسـت 
نـه زن. خب ما از ایـن موضوع ناراحت نیسـتیم ولی خـودش خیلی 
اذیت می شود. حقیقت این است که در کنار این موضوع ما خیلی 
دوسـت داشـتیم که یـک بـرادر می داشـتیم فقـط به خاطـر اینکـه 
برایـش برویـم خواسـتگاری! نمی دانیـد چقـدر همیـن برایمـان 

عقـده شـده که خواهرشـوهر نمی شـویم!

�ک رفتارها�ی 
می کنند که من 

دوست ندارم. مثلا 
درباره دوستانم نظر 

می دهند. اجازه 
نمی دهند اردوهای 
مدرسه را بروم. هر 
روز تا  کتابخانه من 
را می برند و می آورند 
و کلا مثل خط کش 

رفتار می کنند 
که من ا�ین رابطه 

را دوست ندارم

اینکـه بعضی هـا بـرادر ندارند را  که واقعا نمی شـود 
کاری کـرد. یعنـی کاری از دسـت مـا برنمی آید ولی برای 
آن هایـی که برادر دارنـد و به هردلیلـی روابط خوبی 

با هـم ندارنـد رفته ایم و نشسـته ایم و با کارشـناس 
صحبـت کرده و راهـکار گرفته ایـم. پیشـن�اد می کنم 

بعـد از اینکـه صحبت های کارشـناس را خودتان 
خواندیـد یـک دور به مامـان و بابا و �ند دور 

هـم پیشـن�اد کنیـد که برادرتان ایـن توصیه ها 
و پیشـن�ادها را بخوانـد و عملـی کند!

دهه هشتادی ها


